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This study employs a qualitative approach that is grounded in phenomenology to elucidate 

the estrangement that is present in the narratives of Goli Taraghi. Phenomenology is an 

experiential method that can convey our perceptual aspects of a whole or an object and guide 

us to a transcendent perception of it. Phenomenologists are of the opinion that the 

identification of objects is attained through various experiential levels, including direct, 

indirect, historical, and anticipatory. Therefore, the stories of Taraghi have taken into 

account the importance of estrangement as a human characteristic. Estrangement in the 

stories of Taraghi is an empirical-historical and cosmological process that is experienced by 

different people and in various forms. From a phenomenological perspective, this research 

has attempted to reread the stories of The Incident, Two Worlds, and fragmented memories. 

The research results indicate that Taraghi's works depict a variety of images that represent 

the experiences of estrangement, including isolation, escape, confrontation, otherness, 

nostalgia, and a lack of intimacy with the environment. The research results indicate that the 

diverse profiles of estrangement in Taraghi’s stories are the outcome of the distinct 

perceptual experiences of the characters in his stories and the results of four distinct 

experimental levels.Ultimately, this provides a comprehensive understanding of the identity 

of estrangement from Taraghi’s perspective and a broader sense from the point of view of 

the immigrant. 
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 .یترق یغربت، گل
 

روش کیفی مبتنی بر پدیدارشناسی انجام  هایی از گلی ترقی و به این تحقیق با هدف تبیین مفهوم غربت در داستان

و ما را  دنتواند وجوه ادراکی ما را دربارۀ یک کل یا عین حاضر ک مند است که می پدیدارشناسی روشی تجربهشده است؛ 

سطوح تجربی گوناگون از طریق  اشیا همانی ینشناخت ا ،در باور پدیدارشناسان به ادراکی فرارونده از آن برساند.

ای  مثابۀ خصیصه شناسی غربت به اساس ضرورت مفهوم براین یابد. تحقق مینگرانه  یشپمستقیم، غیرمستقیم، تاریخی و 

تاریخی و -تجربی یترقی فرایند های غربت در داستانفته است. های ترقی مدنظر قرار گر انسانی در داستان

از منظری پدیدارشناسانه به  پژوهشاین د. کنن زیستی است که افراد گوناگون در اشکال متفاوت تجربه می جهان

نشان یق تحق های . یافتهپردازد میغربت  پراکنده با محوریت موضوعی یها و خاطره ایدن اتفاق، دوهای  داستان بازخوانی

 ز،ی، انزوا، گری و زبانیفرهنگ عدم تجانس نده،یابهام آ مانند یگوناگون نماهایدر  یتجارب غربت در آثار ترق دهد یم

مطابق نتایج پژوهش، نماهای گوناگون غربت در . شود یگر م جلوه طیبا مح تیمیعدم صمی و بودگ یگریتقابل، د

 یسطح تجربار چه ندیبرآاز این مفهوم و  او یها متفاوت اشخاص داستان یحاصل تجارب ادراکهای ترقی  داستان

تر در دیدگاه انسان مهاجر  همانی غربت را نزد ترقی و در معنایی وسیع ینایت تصویری کلی از درنهاکه  است مختلف

 کند. ترسیم می
 

، هنر زن در فرهنگ و. پراکنده( یها و خاطره ای)مورد مطالعه: اتفاق، دو دن یترق یگل یها غربت در داستان یدارشناسیپد(. 1495)زهره  ،این ینورائ و یعل ،یافضل: استناد
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 مقدمه. 1

هاا اسات. درباارۀ غربات،      و تجربۀ ازلی همۀ انساان  2الگویی کهن 1غربت مفهومی اگزیستانسیالیستی
ی از جملاه  علاوم انساان  هاای مختلاف    بسیاری از متفکران و اندیشمندان بشری از دیرباز و در حاوزه 

 عناوان  باه اند. در ایان میاان پدیدارشناسای     شناسی آرای گوناگونی مطرح کرده فلسفه، عرفان و روان
کار  این مفهوم به 3تواند در بازیافت و بازشناخت هستی می های ابزاری روشمند در حوزۀ شناخت پدیده

 آن گونااگون  مطالعاۀ ابعااد   کاه  اسات  انسانی روابط بر مبتنی و ، انتزاعیای عاطفی پدیده غربترود. 
اصالی  مسائلۀ  . برسااند  او زیسات  جهاان  و انساان  تعاملی تجارب ای از تازه شناختبه  را ما تواند می

( و تبیاین وجاوه   1312) گلای ترقای   یهاا  ه ابعااد غربات در نوشاته   ب یدنبخش پژوهش حاضر وضوح
ترقی که خود مهاجرت و به دنبال آن غربات را تجرباه کارده،     گوناگون این موضوع در آثار او است.

از آنجاا کاه بخاش     کوشیده تا این مفهوم را از زوایای گوناگونی باه ادرا  خواننادگان خاود درآورد.   
مایاۀ   گیرد و از سویی غربت در این آثار بن از آثار ترقی در گروه ادبیات مهاجرت جای می یتوجه قابل

واکااوی و توصایف    ،آیاد  حسااب مای   او باه  یهاا  محاور و نقطاۀ ثقال داساتان     یاصلی و به عباارت 
تبع آن  غربت نزد ترقی و بهماهوی تواند ما را به ادراکی کلی از مفهوم  این موضوع مییدارشناسانۀ پد
  نسان مهاجر برساند.ا

گیری  ی در شکلمؤثریجه نقش درنتزده و  احساس غربت حضوری دائمی در زندگی انسان غربت
رو بازشناخت وجوه گوناگون و آثاار و پیامادهای آن در اندیشاه،     یناشناسانۀ او دارد. از  دیدگاه هستی
شناسای ایان    کاه آسای    ناان تواند به شناخت او از خود مدد برساند؛ چ یستی انسان میزروان و سبک 
روی او قرار دهاد.   یشپی در رویارویی با پیامدهای مخرب غربت مؤثرتواند راهکارهای  پدیده نیز می

پدیادۀ  برجستۀ  ینماهافراهم آمده است:  ها پژوهش حاضر در پاسخگویی به این پرسشاساس  ینبرا
و توصیفاتی بروز یافتاه و توساط   ها  در چه تصاویر، دیالوگو  گلی ترقی چیستهای  داستانغربت در 

انساانی  ترقای از چاه ساطوحی از تجرباۀ      یهاا  ادرا  غربت در داساتان  شود؟ چه کسانی ادرا  می
 برخوردار است؟
هاای   غربات در داساتان  مفهاوم  دگانگی نچای چندبعدی است؛  مقولههای ترقی  در داستانغربت 

آنکه کلیات غربات در نگااه ترقای نیاز خاود       ضمن او است؛ این پدیده نزد  همانی ینترقی جزئی از ا
کلی و انتزاعی غربت در عالم واقع است. به همین دلیل پاژوهش حاضار غربات     همانی ینوجهی از ا

___________________________________________________________ 
1. Existensialism 

2. Archetype 

3. Recognition 
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 ؛ زیارا در پدیدارشناسای  کناد  مای نه مفهاوم مطلاق ایان پدیاده را بررسای      و های ترقی  کلی داستان
تاا   هماانی  یان هساتی ا » و( Sakalovsky, 2008: 81) «ستا فراسوی ساحت پدیدارها همانی ینا»

زدگی  ها غربت که در اغل  آن نوشته متعددی یها ترقی کتاب (.Ibid« )ای فرار و گریزان است اندازه
 نیگسسات نااضالاع   مانناد و نوستالژی در کنار واقعیت مهاجرت برجستگی یافته است؛ موضوعی کاه  

داساتان   در ایان میاان  . رفتاه اسات  های او را در حصار گ شکلی هندسی، نویسنده و اشخاص داستان
توانناد   می عرضۀ وجوه گوناگون غربت دلیل پراکنده به یها دو دنیا و خاطرههای  و نیز مجموعه اتفاق
داساتان   در نویسانده  حسااب آیناد.   در اندیشه و آثار ترقی بهاین مقوله مناسبی در بررسی های  نمونه
 یهاا  خااطره . بگذارد یشپیوستۀ مهاجرت یعنی نوستالژی و غربت را به نما یۀکوشیده تا دوسو اتفاق

است که برخای از  با هفت داستان ای  و دو دنیا نیز مجموعه ای شامل هشت داستان پراکنده مجموعه
فقاط یاک   در پژوهش حاضار   . شایان ذکر استپراکنده است یها خاطرهی از های دنبالۀ داستانها  آن

و  اتفااق یل ارتباا  موضاوعی بیشاتر در کناار     دل به« اولین روز»با عنوان  ایدن دوداستان از مجموعۀ 
   است.شده بررسی  مجموعه خاطرات پراکنده

 

 پژوهش نۀیشیپ. 2

ثار  متفااوتی از شاعر و ن  هاای   حوزه مقالات متعددی از منظرهای گوناگون و در ،دربارۀ مفهوم غربت
متعددی انجام شده کاه از آن جملاه در    یها نیز پژوهشدربارۀ گلی ترقی و آثار او  نوشته شده است.

به چهاار   خاطرات ۀخلس در کتاب( 1320شهلا زرلکی ) .حوزۀ پژوهش حاضر مواردی قابل ذکر است
ا باه شاکل محادود و براسااس     موضوع از جمله نوستالژی در آثار ترقی پرداخات و کوشاید تاا آن ر   

خاوانش پسااساتعماری مجموعاه    » مانناد مقاالاتی   جز آن به توصیف کند. به ترقی های ینگار خاطره
( نوشاتۀ عباداآ آلباوغبیش و    1491) «هومی بابا های یشهاند یهاز گلی ترقی بر پا «دو دنیا»داستان 

( 1301) «رنات  بررسی مؤلفه زمان در اتوبوس شامیران براسااس دیادگاه ررار   »آمنه بختیاری و نیز 
باه  پدیدارشناسای  منظار  کادام از   توان اشاره کرد که در هیچ کند و همکاران می جدی تازه یانوشتۀ رؤ
 غربت در آثار ترقی پرداخته نشده است.موضوع 

    

 روش پژوهش. 3

طااور خاااص روش  رویکردهااای روشاامندانۀ پدیدارشناساای و بااه از یااریگ بهاارهپااژوهش حاضاار بااا 
در ادرا   ماؤثر پدیدارشناسای روشای    از آنجاا کاه  شوتس انجام گرفته است. -پدیدارشناسی هوسرل
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مظاهر عینی و انتزاعی وجود است، این بضاعت را دارد تا در تبیین مفهوم انسانی غربت که  1مفهومی
کیفای  این پژوهش به روش کار رود.  شود، به موضوعی مهم در بازشناخت هویت انسانی محسوب می

 هاای  داساتان  او جامعۀ آمااری پاژوهش ر   های فراهم آمد کتابخانه یوۀو به شمبتنی بر پدیدارشناسی 
 .دهد تشکیل می پراکنده یها خاطرهمجموعۀ  و نیز یادو دناز مجموعۀ « اولین روز» ،«اتفاق»
 

 . تعریف مفاهیم4

 . غربت4-1

 :Bateni, 1996) ای فرانساوی  وارهدارد؛  3نوساتالژی یباً معاادل باا   تقریی معنا 2غربت یا غم غربت

 « باااردن ناشااای از آرزوی ناکاااام بازگشااات اسااات رناااج»باااه معناااای  یوناااانی درکاااه  (572
(Kundera, 2001: 14 لفظ نوستالژی را .)و  اغل  به غم غربات و احسااس غربات    در زبان فارسی

در اواخار قارن ناوزدهم از    »این واره کاه  (. Sharifian, 2006: 53) اند حسرت گذشته ترجمه کرده
ای از نگاارش را   شایوه ، (Zarlaki, 2010: 96) کارده  «مکاان  پزشکی به متن ادبای نقال   یها متن
ای را که درنظار دارد   گذشتهد، سروده یا نوشتۀ خو شاعر یا نویسنده در ،آن یۀکه بر پا»وجود آورده  به

 (.Sharifian, 2006: 54« )دکنا  خااطر سادرده باا حسارت و درد ترسایم مای       که به را یا سرزمینی
با خاطره رابطۀ تنگاتنگی دارد و وقتای  »است و ادرا  مفهوم دورافتادگی و مهاجرت نوستالژی پیامد 

 ،یادآوری خاطرات برای شخص به حدی برسد که او را نسبت باه واقعیات موجاود انادوهگین ساازد     
 (.Afkhami Aqda, & Jamshidi, 2019: 15« )کند شخص احساس غربت می

 

 4پدیدارشناسی. 4-2

شناسانۀ انسان از جهانی کاه   شناختی است که به شناخت و آگاهی هستی معرفتپدیدارشناسی روشی 
این مکت  باا ناام اندیشامند و فیلساوف      (.Sakalovsky, 2008: 48) رساند مدد می ،زید در آن می
 1099و  1209»هاای   ( پیوند خورده است که در میانۀ سال1032-1250) 5ادموند هوسرل تبار، آلمانی

 ,Kaufer & Chamro« )ین اصطلاح برای بیان رویکرد خاصش به فلسفه آغاز کارد به استفاده از ا

چیازی کاه   »است؛ یعنی  6پدیده یا فنومن ،مفاهیم در دیدگاه هوسرل ینتر یکی از مهم (.45 :2019

___________________________________________________________ 
1. Conceptual understanding 

2. Homesicknes 

3. Nostalgia 

4. Phenomenology 

5. Edmund Husserl 
6. Phenomen 
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ای  جنباه » به عبارت دیگار پدیادار   (.Tanhaei, 2011: 152« )بایستی پدیدار و آشکار و هویدا شود
در  (.Sakalovsky, 2008: 82« )شانویم  گوییم یا اجرایی که می ای که می م، جملهبینی است که می

های هوسارل در   اندیشه انسان قرار گیرد. «آورندگی روی»تواند در معرض  این راستا هر موضوعی می
دنباال شاد.   شاناس آلماانی    فیلسوف و جامعه (1050-1200) 1فرد شوتسباب پدیدارشناسی توسط آل

تاریخی  ،های اجتماعی را برآیند چهار سطح تجربی مستقیم، باواسطه انسان از واقعیتشناخت  شوتس
او ادرا  را در جریان تفکر انساان عنصاری مجارد     (.Tanhaei, 2011: 235) داند می نگرانه یشو پ
گوناه کاه    آن ،داناد  می «شیء» داند و موضوع مورد ادرا  انسان از هر شیء را پدیداری از همان نمی
 (.Shutes, 1992: 14) شود   میادرا
   
 آورندگی روی. 4-3

هار  »که به این معنا . (Sakalovsky, 2008: 48است ) «اصلی پدیدارشناسی ۀهست» 2آورندگی روی
ما درواقاع در  »هوسرل معتقد است  (.Ibid« )عینی خاص جهت گرفته است یسو کنشی از آگاهی به

و از آنجا کاه  ( Husserl, 2022: 24« )شناخت هستیمای در رابطه با ذات  جستجوی وضوح مشاهده
هاا  را باه    کلی ]اندیشاه  های ینیتگرانه ع ها تعلق دارد، پس ما باید مشاهده شناخت به سدهر اندیشه»
شیء یا واقعیت از طریق اهادای   یک 3همانی ینا ،در پدیدارشناسی(. Ibid« )آگاهی ارتقا دهیم یتکل

 شااود بااه او اهاادا ماای ،آورناادگی انسااان بااه آن واقعیاات از آن شاایء در روی 4طاارح یااا نماهااایی
(Sakalovsky, 2008: 66-67« .)مند یک عین اسات  یک نما اهدای انفرادی و زمان( »Ibid: 65 )

 ،به آنچه در تجرباه داده شاده   همانی ینا» از سوییآورد.  که در هر دیدار از یک پدیده به ما روی می
 اسااس  ینبارا  (.Ibid: 67« )تجربه بساتگی دارد  آورندۀ یت آن نیز به ساختار رووابسته است و شناخ

یر زیسات او تا ث   نافزایی انسان از جهاا  روشمند پدیدارشناسی در فرایند شناخترویکردهای استفاده از 
 کند. شناسی او ایجاد می ای در معرفت و دیدگاه تازه رددابسزایی 

 

 ها . یافته5

است که طرح یا نماهاای متعاددی از   و کلی  و عین واحد همانی ینترقی یک اهای  غربت در داستان
عضاوی از   روی یچها  باه  هماانی  ینا» شود. پدیدار می آن در سطوح گوناگونی از فرایند ادرا  تجربی

 :Sakalovsky, 2008« )اش فراتار رود  شاونده  تواند از وجوه گوناگون عرضه چندگانگی نیست و می
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عوامل گوناگونی اسات؛   ۀخود نتیج ها غربت رابطۀ تنگاتنگی با مهاجرت دارد که در این داستان(. 81
ها، عواطف، گذشاته، مقدساات و مانناد     ناخواه بخشی از دلتنگی خواه» شود تا موضوعی که موج  می

و  (Nazari Charoudeh, & Nazari Charoudeh, 2018: 76« )بلعاد ب ها را در انسان مهاجر این
این موضوع  ااز منظری ب هرکدامها افراد  در این داستانحساس غربت در او شود. گیری ا موج  شکل

تجاارب   یناد برآرد و زیست ایان افاراد دا   این تفاوت منظرها ارتبا  مستقیمی با جهاناند.  رو شده روبه
 ،کننادگان  دریافات ، نازد  مفاهیم اهداشاده از پدیادۀ غربات    ادرا  ها از این پدیده است. گوناگون آن

این نمودهای چندگانه در موضوع است. نیز خوانشگران متفاوت و  کنشگر داستان برهم های یتشخص
با عین غربت  ،شود تکثیر میگسترده و ها  های درگیر در داستان ها و نگاه غربت که به تعداد شخصیت

 .گیرد در روایت ترقی در تعاملی از جزء و کل قرار می
 

 . تجارب چهارگانۀ غربت5-1

های ترقی غربت فرایندی ادراکی است که سطوح تجربی آن نازد افاراد گونااگونی کاه در      داستاندر 
که برخی آن را از طریق تجربۀ مستقیم و برخای   چنان؛ متفاوت است ،نمایش این ادراکات نقش دارند

د تااریخی ایان موتیاف ناز     های یهما کنند. برخی از تجارب غربت نیز ریشه در بن واسطه ادرا  می به
بیناناه   تجارب پیش ،توان به آن پرداخت ها دارد و سرانجام نوع چهارمی که در تجربۀ غربت می انسان
 پردازیم. نگرانه است. در اینجا به بررسی این تجارب در فرایند ادراکی غربت می یا آینده

 

 تجربۀ مستقیم. 5-1-1

سااختاری   یها توانند سنخ شخصی یکدیگر می های یورود در قلمرو آگاه»فراد با ا ،در تجربۀ مستقیم
دسات   ها تعریف و مشخص کرده را از طریق شناخت پدیداری دقیقی که به پیشین که جامعه برای آن

واساطۀ   تجربۀ بی ،های ترقی در داستان(. Tanhaei, 2011: 236« )اند وارسی و بازسازی کنند آورده
و غربت را از طریاق تجرباۀ فاردی خاود ادرا       اند غربت از آن کسانی است که خود مهاجرت کرده

 شود رو می هخواننده با تجربۀ مستقیم ترقی از غربت روبکه در آن - داستان مادام گرگه ؛ ماننداند کرده
(Taraghi, 2023: 140 )هاا   ی ایان داساتان  هاردو . در آقای الف در غربات  غری های  و نیز عادت

سارگردانی، عادم ارتباا  و تعامال مطلاوب باا محایط،        گمشدگی، مانند  نماهای گوناگونی از غربت
از  هاا  آنتجربۀ مساتقیم  همگی حاصل اعتمادی و ناامیدی  رفتن گذشته و بی ازدست هویتی، ترس بی

کارهاایم ساوءتعبیر    ؛فهمام  من در اینجا گمشده و سرگردانم و معنی چیزها را نمی»است. این پدیده 
نادارم و تماام تصاورم از آیناده باه انتهاای هفتاه هام         شود و درها به رویم بسته است. گذشاته   می
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شاعورم را متلاشای    ۀماناد  غربت ته ینکهترسم از ا ام... و می کنم کسی دیگر شده رسد... حس می نمی
 (.Ibid: 185« )کند
 

 تجربۀ غیرمستقیم. 5-1-2

در (. Tanhaei, 2011: 237) شاود  واساطه تعریاف مای    این سطح از تجربه در تقابل باا تجرباۀ بای   
گیارد.   بخشی از نماهای غربت از طریق انتقال تجارب غیرمستقیم افراد شاکل مای   ،ترقی یها نوشته

اناد یاا    این تجارب یا تجربۀ خود نویسنده/راوی از مشاهدۀ افرادی است که به ادرا  غربات رسایده  
ارۀ دربا از زباان راوی و  « دوست کوچاک »در داستان . او های اوست هایی در داستان تجربۀ شخصیت
دانام کجاسات    دوست کوچک از جایی کاه نمای  »گیرد:  کار می چنین عباراتی را بهاو دوست کوچک 

شخصیت  ،در این داستان (.Ibid: 28« )ها، از کارهای ممنوع، از دنیایی دیگر از پشت تاریکی .آید می
توصیفی از زندگی و خاناۀ  ؛ استونشان  نام یبو در شهر راوی غری  اصلی دختر  مهاجری است که 

به  «دوست کوچک»با عبارت  هموارهدر طول داستان، راوی و  ندارددر داستان او نیست و حتی نامی 
کند. تانیاا   نیز صدق می «اتفاق»کند؛ موضوعی که از منظری دیگر دربارۀ تانیا در داستان  او اشاره می

او به ایران در آغاز داستان نمایی از غربت مهاجرت و  در تجربۀ غیرمستقیم راوی از غربت حضور دارد
 (.Taraghi, 2023b: 25) رسد است که به ادرا  راوی نوجوان داستان می

 ی ماورد اعتناا  سا جز تجارب مستقیم و باواسطه دو سطح دیگر از ادرا  تجربای در پدیدارشنا  به 
شناخت »وتس معتقد است گیرد. ش ها قرار می ست که هردو در نسبت با ادرا  کنونی انسان از پدیدها

ای قبال   اند و آن را باه آنچاه لحظاه    فعلی را خوانش خاطرات نزدیک و انتظارات نزدیک احاطه کرده
دهد. شناخت فعلی باا عمال یاادآوری باه      رود اتفاق افتد پیوند می اتفاق افتاد و آنچه در دم انتظار می

در ایان تعریاف   (. 23: 1002« )ه آیندهبینی ب کند و با عمل پیش دور در گذشته اشاره می یها شناخت
 شود. نگرانه دیده می اشاره به دو نوع تجربۀ تاریخی و پیش

 

 تجربۀ تاریخی. 5-1-3

ساطوح تجربای    درواقاع تجربۀ تاریخی بخشی از رویکرد نوستالژیک ترقی به گذشته را برعهده دارد. 
یا در همراهی و ملازمت تجربۀ تااریخی او از ایان مقولاه باروز      مت ثردیگر ترقی از پدیدۀ غربت گاه 

غیرمساتقیم و   ۀمشااهده و مراجعا  »نظر آلفرد شوتس، در آن  هدر این نوع تجربه که بنا بیافته است. 
کنش آدمی هرچه بیشتر زیر نفوذ قوال  » (،Tanhaei, 2011: 238) وجود دارد «باواسطه به گذشته

 (.Ibid« )گیارد  فرهنگی در میراث تمدن و جوامع جای مای  یها ل نسخهنظام تاریخی بوده و به شک
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از نظر یونگ، زدگی در ناخودآگاه جمعی بشر نهادینه شده است.  توان گفت احساس غربت یا غربت می
در باین هماۀ    ویش در هماه جاا   وبا  کام گیرد که  یدربرممحتویات و رفتارهایی را »ناخودآگاه جمعی 

تارین قسامت    بخشی از شخصیت و درونی»(. او آن را Jung, 2021: 10« )ها مثل هم هستند انسان
اساتفاده   «بازگشات عظایم  » از عباارت ایان بااره   کوندرا در (. Ibid: 28کند ) معرفی می «زندگی ما

پیوناد   انساان  عبارتی که به گفتۀ او با تصاویر گوناگونی در گذشتۀ(؛ Kundera, 2001: 12) کند می
باه   (.Ibid) آورناد  ها و شاید نیاکانشاان سار برمای    خورد که ناگهان از درون خاطرات شخصی آن می

« هاا ناگفتاه بااقی ماناده     ها ساال کاه بسایاری از آن    اجداد ما طی میلیون یها تجربه» دیگر عبارت
(Sharifian, 2006: 52 ) در خاود ذخیاره    های ازلی را ها مشتر  است و صورت بین تمام انسان»و
گسستگی میان راوی و دوست کوچاک باا   بیان غربت در داستان دوست کوچک در  (.Ibid« )کند می

از صندلی من تا او مثل از اینجا تا آخر دنیاست، انگار هازار دیاوار   »دهد:  این عبارات خود را نشان می
بازتاب حاس غربات اکناون     حال یناین جملات درع .«اند، هزار تا شهر و کوه و دریا میان ما گذاشته

(. در ایان ساخنان   Taraghi, 2023a: 31) راوی است که در خاطرۀ گذشتۀ او انعکاس یافتاه اسات  
هاای   دوردسات  حاال ناشاناخته از   یندرعای و رازآلود است که با حسی درونی و  غربت نمایی اسطوره
از سوتلانا که به یکبااره میاان او و    که او است رو یناشود. از  سن داستان پدیدار می زمان بر راوی کم

انادوه،   مانناد نماهایی  ،حضور این غریبه(. Ibid: 37) کند با کلمۀ غریبه یاد می ،اش سبز شده زندگی
دادن و سرانجام میل به بازگشت را که همگی از نماهای برجسته و ازلی غربت اسات   ازدست، تنهایی

 غریبه، دیو های هوار(. Ibid: 36) ام شکلی گریه نکرده آورد: هزار سال است که این به ادرا  او درمی
دهندۀ  نشان و هزار سال، همگی ( و عبارت آن سر دنیادارد)که خود نشان از ناشناختگی و مرموزبودن 

 ای دیرینه در این باره است. الگوی بیگانگی و غربت در ذهن راوی و برگرفته از اندیشه کهن
ای پادر برجساتگی بیشاتری     تصویر اسطورهمجاورت  ی غربت درتجربۀ ازل ،ترقی یها در نوشته 
گذارد و از این دست محکم مطمئن نیرویای مرماوز وارد بادنم     دستش را روی سرم می پدر»یابد:  می
دست از اجداد کهنسال، مثال اماانتی    به کند، نیرویی قدیمی، رسیده دست شود. ته روحم رسوب می می

 «دست از اجداد کهان  به دست»و نیز عبارت  «قدیمی»کاربرد وارۀ  اینجا نیز در(. Ibid: 79« )مقدس
زودی از آن طارد   خانۀ پدری بارای او حکام بهشاتی را دارد کاه باه     ید دیگری بر این معنا است. ت ک
در  بهشت و طردشدن از آن مفهومی ازلی از غربت آدم است. غربات ازلای گااه    (.Ibid: 80) شود می

: صورتش شابیه باه تکاه    کند تصویر خیالی کود  گریان و ماه در داستان اتوبوس شمیران جلوه می
های هزار سال  دانم که آدم بینم و می ها توی آسمان می از آن ابرهایی که من ش  .ابری شفاف است
رده و ای کوچک نشسته که پاهایش را جماع کا   بچه ،توی ماه اگر آدم خوب نگاه کند... پیش هستند
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یفات ترقی در این بخاش از یاادکرد او   توص(. Ibid: 7) کند روی زانویش گذاشته و گریه میرا سرش 
ای از پدیادۀ غربات    یا است؛ موضوعی که در مسیر تحول درونی او ادرا  تازهرؤاز گذشته، آمیخته با 
 بخشد. را برایش تحقق می

 

 نگرانه تجربۀ پیش. 5-1-4

داساتان   ؛ مانندنگرانه حضور دارد صورت پیش ای در آیندۀ افراد یا به تجربهصورت  در مواردی غربت به
گویاا   .اتفاق که پوشکین از رفتن مادرش باه سارزمین ماادری او احسااس نااامنی و اضاطراب دارد      

  بینااد وضااوح ماای ساارانجام ایاان رفااتن را کااه مااردن در آنجااا و بازنگشااتن بااه ایااران اساات، بااه  
(Taraghi, 2023b: 221 .)نمایاناد.  گونه را به مخاط  مای  موضوع در حقیقت وجهی پارادوکس این 

در حقیقت در  .مرگ مادر در سرزمین مادری از نگاه مادر با آنچه در نگاه پوشکین است متفاوت است
گونااگون و متفااوتی نازد پوشاکین و ماادر عینیات        یها اینجا موضوع واحد مرگ در غربت، با جنبه

 یابد. می
شاان دارد.   پیرامونی های یتها از واقع بسزایی در خلق نماهای ادراکی آن یرها ت ث زیست آدم جهان 

توانند  می «دهند رخ می»ها  انسان از ادرا  پدیده «وقایعی که در درون جریان آگاهی»از نظر شوتس 
از زندگی در غربت  ،در داستان خدمتکار(. Shutes, 1992: 22« )تعدیل کنندها  شناخت او را از پدیده

خیال داشت که خاناه و  »گوید:  دربارۀ مادرش می. او نگرانه به ادرا  راوی رسیده است منظری پیش
از عهدۀ غربات و   .داروندارش را بفروشد و در کنجی آرام آن سر دنیا سامان بگیرد، اما کار آسانی نبود

ت از منظر پادر قارار   در تفاوت با نمای غرب این نما(. Taraghi, 2023a: 123« )آمد برنمی یدر دربه
 هایش باید به خارج بروند، روی پاای خودشاان بایساتند و آدم شاوند     او معتقد است که بچه؛ گیرد می
(Ibid: 80 .) شود که از پاریس باا الفاا     دیده مینیز مشابه این نگاه در نامۀ خانم نبوت به آقای الف

 (.Ibid: 183) کند بهشت برین یاد می
 

 تجربۀ غربتنماهای گوناگون . 5-2

تقابال،   انازوا، گریاز،  ابهام آینده، عدم تجانس،  مانندگوناگونی  نماهایتجارب غربت در آثار ترقی در 
شاود. ایان نماهاا حاصال      مای  عرضهتنهایی و...  ،عدم صمیمیت با محیطبودگی، نوستالژی،  یگرید

اشااره   هاا  آنترین  تهدر اینجا به برخی از برجس ست.ا های او تجارب ادراکی متفاوت اشخاص داستان
 شود: می
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 ابهام آینده. 5-2-1

 .ای کاه رو باه غربات دارد    آیناده  ؛ترقای اسات   هاای  مکارر در داساتان   نماهاای آیندۀ مبهم یکی از 
، شود تاا آیناده را سارزمینی ناشاناخته     نگرانۀ او است که موج  می نمایی از تجارب پیش حال یندرع

کنم که آینده فقط  حس می»گوید:  در داستان خانۀ مادربزرگ می (.Ibid: 29) مرموز و ترسنا  بنامد
« غمگاین  یهاا  تنگ و باریک هم وجود دارد، کوچه یها کوچه پس خیابان اسلامبول نیست که کوچه

(Ibid: 65.) کناد کاه    زبان خارجی و یاادگیری آن را مهماانی ناامرئی توصایف مای      ،در داستان پدر
خیال و خاوش کاودکی و جاواز ورود باه آیناده و رفاتن باه         یبه معنی جدایی از روزهای ب»ورودش 

 (.Ibid: 84« )سرزمینی دیگر همراه با انتظاری شیرین و ترسنا  است که او از آمدنش واهمه دارد
 

 عدم تجانس. 5-2-2

 Fazeli & Malikهای مهااجرت اسات )   های داستان از ویژگیگرفتارشدن بین دو ساختار فرهنگی 

Bandegi, 2023: 17) سرگذاشاتن مساائل و    برای کنارآمدن و پشات » که در آن اشخاص داستانی
روحی روانای و احساسای    یها مشکلات باید تلاش فراوانی را انجام دهند که ممکن است سب  زخم
در  (.Ibid: 18« )ها وارد نماید در آنان شود و آسی  جدی به هویت اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی آن

عدم  مانند شده از غربت تواند بر انواعی از نماهای ادرا  عدم تجانس میح اصطلا ،های ترقی داستان
فرهنگای و   یهاا  عنوان دیگری و انواع گسست صمیمیت و همراهی با محیط میزبان، تلقی مهاجر به

شاکل  »اطلاق شاود:  ، احساسی که دختر  داستان دوست کوچک در برابر سوتلانا دارد ، مانندزبانی
ما را خراب خواهد  های یآبی، آمده که بماند و باز دانم که این غریبه، این دختر چشم میماها نیست... 

 یجاه او همچنین معیارهایی در ضرورت دورماندن از ساوتلانا و درنت (. Taraghi, 2023a: 33« )کرد
 ای است، سوتلانا باه ساینما ساتاره    سوتلانا روس است، سوتلانا توده»کند:  بودن او مطرح می دیگری
« تواند شا  خاناۀ ایان و آن بخواباد     رود، سوتلانا می آید و می رود، سوتلانا آزاد است، خودش می می
(Ibid: 34.)   عادم تجاانس فرهنگای را میاان او و      ،نویسنده با گذاشتن این کلماات در دهاان راوی

خاانم درباارۀ ایان شخصایت      کاود  داساتان باه توباا     ساخنان راوی  ساازد.  تر می سوتلانا برجسته
خواهد به شهر  ها آمده، جادوگر است، دلم می غربت است: از پشت کوه تصویر ذهنی او ازدهندۀ  شانن

یکای دیگار از نماهاای     «عدم تجانس زباانی » (.Ibid: 35) خودش برگردد و دست از سر من بردارد
ن هاا باه کودکساتان آساا     گوید: بردن بچه غربت در ادبیات مهاجرت است. در داستان مادام گرگه می

در داستان آقای (. Ibid: 145) فهمند وحشت دارند هایی که زبانشان را نمی روند و از معلم نمی .نیست
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های خیرۀ او به مردم و عادم ارتباا  و تعامال کلامای میاان او و سارایدار        الف این وضعیت در نگاه
 (.Ibid: 187) شود گر می زدن با پرندگان جلوه بردن به طبیعت و حرف فرانسوی ساختمان و پناه

روز از مجموعۀ دو دنیا دیاده   ینترین نمای عدم تجانس با سرزمین میزبان در داستان اول برجسته
شود. این داستان که تجارب مساتقیم ترقای را از زنادگی در کلینیکای در حوماۀ پااریس روایات         می
 مانناد ی دهندۀ در  عمیق نویسنده از مفهاوم غربات اسات کاه باا نماهاای گونااگون        نشانکند،  می

از ایان  : »شاده اسات  گار   جلاوه افسردگی، میل به انزوا و تنهایی و نیز نوستالژی و گریز باه گذشاته   
های سوگوار با  از این باغ خاموش بیگانه، از این درخت .پرستارهای سفیدپوش موطلایی وحشت دارم

 ,Taraghi« )شاکل  انادازه، یاک   یاک از این شمشادهای صاف منظم،  غمگین خاکستری، های یهسا

موضوعی کاه در   ؛ناپذیری نویسنده با محیط میزبان است دهندۀ آشتی این جملات نشان (.11 :2021
ی متفاوت گذشتۀ هاها و فضا به تداعی مکان یزانهذهن نوستالژیک ترقی با رویکردی تقابلی و خودانگ

انگیاز کلینیاک    و غمشود و تصویر ذهنی زنده و رنگارنگ باغ شمیران را بر تصویر عینی  او منجر می
بینم که روی  پدرم را می»برد:  او در این یادآوری به خاطرۀ پدرش پناه می سازد. درمانی غال  می روان

اش زیر درختان چنار کنار جوی آب نشسته و سایۀ بازرگش تاا انتهاای بااغ شامیران       صندلی راحتی
کناد تاا    ل استمراری استفاده مای نویسنده در بازسازی این خاطره از افعال حا(. Ibid« )گسترده است

 اکنوندر داستان آقای الف، اتاق مرز میان  گذشته را به لحظۀ اکنون بکشاند و به آن استمرار ببخشد.
(. Taraghi, 2023a: 190) بیرون ایجاد کناد  وتواند پیوندی میان او  هیچ چیز نمیو  و گذشته است

دریاای   شاود:  کوچک در این جملات پدیدار می عدم انسجام و پیوند با محیط در آغاز داستان دوست
« کانم  بندم و به مردمی که دوروبرم هستند نگااه مای   کتابم را می .ای کثیف و خاکستری است فیروزه
(Ibid: 23.) 

کانش   عدم اشااره باه ناام دریاا،     .توصیفات راوی از محیط پیرامونش کلی استدر این سخنان، 
و نیز اشارۀ کلی و مبهم به دیگران با لفاظ  یانۀ اوست گرا حرکت فردی و درونمشوق که  یخوان کتاب
 این محیط است. وگذاری راوی میان خود  همگی نشانۀ فاصله ،ها آدم
 

 گریز. 5-2-3

ظهاور   های ترقای باه   غربت است که در نماهای گوناگونی در داستان همانی یناز ا دیگری گریز وجه
های گذشاته   ها و آدم رسد. گریز تمایلی درونی در رفتن از لحظۀ اکنون به زمان و به خاطرۀ مکان می

سازند و دریچۀ زمان  برف و خواب عناصری هستند که گریز را ممکن می ،های ترقی است. در داستان
توانم تا هر وقات   های باغ شمیران است. می جیک گنجشک بالشم پر از جیک»د: گشاین را برای او می
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خاواب و فارار و فراموشای تنهاا چیازی اسات کاه        (. »Taraghi, 2021: 15« )دلم خواست بخوابم
هاای ترقای    گریاز همچناین در کاربسات مکارر تصاویر بارف در داساتان        (.Ibid: 16« )خواهم می

موجا   کارده و  خاط زماان را محاو     خواب مانندمیران برف نیز در اتوبوس ش .برجستگی یافته است
دری باه  هاا   شود تا راوی در بارش خاموش برف و در پی آن خاموشای شاهر و محاو حضاور آدم     می

 (.Ibid: 44های دور بگشاید ) گذشته
گریز خودآگاه به دنیای خواب و خااطرات گذشاته نماایی دیگار از تجرباۀ      در داستان آقای الف، 

کند  موضوعی که او را از لحظۀ اکنون دور می ؛محیط است یاز غربت و در مقابله با نام نوساو ادراکی 
هاای سارایدار    از پرخااش  فارار که بارای   سازد؛ چنان مطلوب رها می حال ینو در فضایی دیگر و درع
از  ،روز اول مهار و بازشادن مدرساه   خاطرات با فکرکردن به کوشد  میخزد و  میفرانسوی به زیر پتو 
 (.Ibid: 188) این موقعیت بگریزد

 

 عدم الفت با محیط میزبان. 5-2-4

تعاارض   مانناد عدم انس با سرزمین میزبان یکی از نماهای غربت اسات کاه باه دلایال گونااگونی      
فرهنگی مهاجر و میزبان و نیز هراس از خودباختگی فرهنگی و بیش از همه دلتنگی بارای وطان در   

: شاود  دیاده مای   موقعیتتصاویر گوناگونی از این  ،. در داستان آقای الفگیرد انسان مهاجر شکل می
 « ای در یاادش ارتباا  نداشات    آماد کاه باا هایچ خااطره      اتااقش مای   یهاا  بویی ناآشانا از گوشاه  »
(Ibid: 183 .)«  دست آویزانش را از لبۀ تختخواب به دنبال کسی یا چیزی آشنا به کف سرد و چاوبی

 (.Ibid« )از خودش پرسید کجا هستم و از غربت اطرافش ترسید .اتاق کشید
 

 ابلتق. 5-2-5

 ی،عااطف  ،یمکاان  یهاا  تقابال غربت تقابل است که در انواع  یادرا  تجرب ینماها نیتر از مهم یکی
 تیموقع تقابل ،است. در داستان مادام گرگه هشد داریپد یترق یها در داستان یطیمحستیو ز یمیاقل
. او از آپارتمان کوچکش کند ایجاد میاز دلتنگی و نوستالژی را  یاو حس ۀبا گذشت یاکنون راو یمکان

حکام بااغ   »کند؛ لانۀ موشای کاه ایاوانی دومتاری در آن      تعبیر می «لانۀ موش»با اصطلاح کنایی 
ترقی در مواقع متعددی به تفاوت رویکردهای عااطفی میاان فرهناگ    (. Ibid: 142) را دارد «دلگشا

هاا و   نیست. از بغل مادربزرگ و عمه و خاله شان یها حال بچه خودی و فرهنگ میزبان پرداخته است:
اناد و   عاطفه تبعیاد شاده   از میان یک انبار عشق و محبت و ناز و نوازش به جایی سرد و غمگین و بی

 (.Ibid: 143) فهمند عدالتی را نمی معنی این بی
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 نمایی ؛استگر  جلوهتقابل اقلیمی وطن با کشور میزبان  در توصیف ،نمای دیگری از عدم تجانس
داستان  ؛ مانندشود های ترقی تکرار می های داستان که در اغل  توصیفات و نیز گفتگوهای درونی آدم

 ناگهانی را باه  یها نگران شد، خودش را منصرف کرد و این دلهره .جعبۀ پست خالی بود» آقای الف:
 (.Ibid: 209« )فرنگ گذاشت ۀگرفت یحساب تنهایی و هوا

باارد... کااش کسای باه دیادنم       گوید: دو روز است که یکریز باران می در داستان مادام گرگه می
های جمعه نوشاته   روی صبح است و لیلی از پیاده یهوای تهران با وجود زمستان و سرما آفتاب .آمد می
 (.Ibid: 150) است

 

 گزینی دوری و انزوا. 5-2-6

 .اسات در غربت شده در بند آغازین داستان اتوبوس شمیران، ترسیم یک روز زمستانی  وصیففضای ت
وار رهگاذرانی کاه خیلای زود در ماه      ها، آرامش در محو صداها و تصویر ساایه  سفیدی در محو رنگ

ای عمیاق میاان راوی باا     اطراف، نشاان از فاصاله   یها شوند و خطو  محو درختان و خانه ناپدید می
برفی ناگهانی شروع شده، فضا لبریز از غباری شفاف است و ساکوتی  » :و در غربت داردزیست ا جهان

ازدحاام   و شلوغیمیل به انزوا و دوری از (. Ibid: 2« )شهر را گرفته است ۀخوب جای هیاهوی روزان
 ساازد و  تصویر برف برجسته میکه مولود زندگی در غربت است در  را هراس اجتماعی مایی ازشهر ن
 کند. هیاهوی شهر این موضوع را تقویت می وسکوت تقابلی  تصویر

 

 بودگی یگرید. 5-2-7 

میاان مهااجران و سارزمین    را دوسویه  یتعاملهمواره  ،از پدیدۀ غربت عنوان وجهی بودگی به یگرید
شاکل  »مستر غزنی چنین اسات:   ۀتوصیف راوی کود  دربار ،در داستان پدرسازد.  برقرار میمیزبان 

.  های کبود... های سربالا و ل  قرمز، پوست زرد تیره، دماغ پهن با سوراخ ۀزد های وغ دیو است؛ چشم
مثل حیوانی اسیر در جمعی متجاوز ملتمسانه به  .زند عرق تنش آمیخته به عطر هندی در هوا موج می

این جمالات و تعبیرهاا نشاانۀ دیادگاه     (. Taraghi, 2023a: 81« )کند پدر و به در خروجی نگاه می
بیگانگی و ناشناختگی مهاجر نزد میزبان و نیز توجه باه عادم تجاانس فرهنگای و      میزبان به مهاجر،

نگاه مستر غرنای و احسااس او،    ،در مقابل نژادی میزبان و مهاجر از نگاه راوی کود  داستان است.
هی ترسان همراه با حسای از نااامنی و میال باه     احساس انسان مهاجر است در سرزمین میزبان؛ نگا

اضاافی اسات.    یشها دست... کند تا کمترین جا را در فضا اشغال کند وجور می خودش را جمع» :گریز
فارد   ،حرکت و کانش اسات. در ایان دیادگاه     ی ازدست نماد(. Ibid« )ها را کجا بگذارد داند آن نمی

شاود؛ موجاودی نااتوان از     موجودی منفعل بدل مای مهاجر در سرزمین میزبان در سیری قهقرایی به 
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شادن و   برقراری رابطۀ اجتماعی مطلوب و فاقد هر نوع کنش مثبت هماراه باا حاس عادم پذیرفتاه     
در  و دهاد  که مهاجر را با همۀ جزئیاتش در سطحی فرودست از جامعۀ میزبان قارار مای   بودن یگرید

 .شود بروز حس فزایندۀ غربت می موج وجود مهاجر 
 

 . میل به بازگشت5-2-8

زناد کاه در میاان     ای حرف مای  انگارد و از گذشته هایش زمان غربت را غیرواقعی می در داستان ترقی
درصدد نجات گذشته از تلاشی و محو آن در ش واکاوی خاطراتاو با  (.Saeedi, 2019: 148) نیست

چسابده و تماامی جزئیاات را     مای دادن گذشته، دودستی باه آن   با ترس ازدست رو ینااز  .اکنون است
ها حضور در حال و گذشته نابرابر است. حاال   کند. در این داستان مو دربارۀ هر چیزی توصیف می موبه

باا جزئیاات    وقاایع در تصاویر حاال او،    .تصویر اسات  سروصدا و بی رنگ، خالی و بی برای او تهی، بی
سابک   و ها، صداها، غاذاها  دارد، رنگ توصیفی کلی و مبهم ،زمان مانندشوند. مکان نیز  توصیف نمی

به هماین دلیال گذشاته باا انباوهی از تصااویر        .یابد زندگی هم برخلاف گذشته، توصیف دقیقی نمی
احساسای کاه در نماایی از میال باه       کناد.  حال غلبه مای  یها رنگارنگ دیداری و شنیداری بر لحظه

هرکدام از . کند را تر  نمی ها نذهن آ گاه یچهشود و  های داستانی او پدیدار می بازگشت در شخصیت
داساتان   دربیش از همه  مضموناین . اندیشند به بازگشت می ،گیرند این افراد هرگاه در تنگنا قرار می

(. Ibid: 193« )پاریس شهر او نباود، جاای او نباود، چاه اجبااری داشات؟      »شود:  آقای الف دیده می
(. Ibid: 230« )های دور بودند ر مهاجرت به سرزمینزدند، گویی در فک بوترها زیر طاقی چرت میک»
گاردم یاا هفتاۀ بعاد در      با خودش گفت نه اینجا جای من نیست، شهر من نیست، همین فردا برمی»

 (.Ibid: 231« )اولین فرصت
در امروز راوی تواند انعکاس ضمیر ناخودآگاه  که میرا گاه در بیان خاطرات گذشته جملاتی ترقی 
زماانی کاه باا یاادآوری خااطرۀ عزیزآقاا احساسای از خوشابختی او را          بندد؛ مانند می ارک به ،او باشد
ای از  خواهد هازار هازار ساال مثال مجسامه      دلم می» گوید: میاز زبان راوی خردسال گیرد و  فرامی

این تغییر (. Ibid: 7« )آنکه عوض شوم آنکه بزرگ بشوم؛ بی جا به همین شکل بمانم؛ بی سنگ همین
زدگی اکناون او   بازتاب ضمیر ناخودآگاه نویسنده در گریز از غربتچیزی نیست جز و کلمات  در لحن

 .به گذشته و ماندن در آن
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 گیری یجهنت. 6

ین روز از مجموعاۀ دو دنیاا و مجموعاۀ داساتانی     اولهای اتفاق،  غربت در داستان یدارشناسینتایج پد
کلی برآمده از مفهوم ازلی و مطلق آن  ،های ترقی داستانغربت در دهد.  های پراکنده نشان می خاطره

 وجود بههای او  است که وجوه متعدد و متفاوت آن نماهای ادراکی گوناگونی از این پدیده را در داستان
های ترقی برآیند چهار سطح تجربی مستقیم، باواساطه،   نماهای ادراکی غربت در داستان آورده است.

لفرد شاوتس تعریاف و تبیاین شاده     آویژه  ت که در رویکرد پدیدارشناسان بهنگرانه اس تاریخی و پیش
گریز، تنهایی و... است که خاود   ،میل به بازگشت مانندترین نماهای غربت موضوعاتی  برجسته است.

عاادم تجااانس  ،برآیناد انااواع دیگااری از جملااه رویااارویی بااا فرهناگ بیگانااه و بااروز انااواع تقاباال  
پناداری مهااجران و    بودگی یاا بیگاناه   دیگری ،فرهنگی و زبانی یها گسست ،محیطی و اقلیمی زیست

باودگی سارزمین میزباان از ساوی      عادم پاذیرش وطان    ،ها از سوی کشاور میزباان   عدم پذیرش آن
 هراس هویتی و مواردی از این دست است. ،هراس از جامعۀ میزبان ،مهاجران

ای که مساتقل از سرنوشات    پدیده ؛وستزیست ا غربت نزد ترقی ادراکی از این موضوع در جهان
 درکوشد نماهای گوناگونی از آن را  مفهوم واقعی غربت در جهان خارج است؛ عینی کلی که ترقی می

و از ساویی تعامال ایان اشاخاص باا مقولاۀ غربات را در        پدیدار سازد هایش  تجربۀ اشخاص داستان
ایش برساند. نماهایی که ترقی از غربات  ه نماهای گوناگونی به ادرا  مخاطبان و خوانشگران داستان

بازشناسی موتیف غربات از  در پایان  است. دراین بارهتجارب گوناگون او  ای از مجموعه ،کند ارائه می
ضمن  سازد؛ می های ترقی روشن وجوه مغفول و ناشناختۀ این پدیده را در داستان ،منظر پدیدارشناسی
 کند. زیست او ایجاد می شناختی انسان معاصر و جهان تری در معرفت آنکه ادرا  دقیق

 

 . تعارض منافع8

  گونه تعارض منافعی وجود ندارد. در این مقاله هیچ
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